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انسجام بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز٭
ارائۀ راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام 

کالبدی بر اساس نظریۀ پیچیدگی

دکتر سیدحسین بحرینی**، مهندس مهران فروغی فر***

تاریخ دریافت مقاله:  1394/01/18، تاریخ پذیرش نهایی:  1394/11/04

 چکیده
انسجام کالبدی کیفیتی است که در کالبد شهرهای معاصر به سختی یافت می شود. در پاسخ به این مسأله، هدف این پژوهش 
دســتیابی به راهکارهای طراحی شــهری است که با اســتفاده از آنها بتوان به کالبدی منسجم تر و پاسخگو به نیازهای معاصر 
شهروندان دست یافت. در این راستا، در قالب یک تحقیق کیفی و با مرور اسناد کتابخانه ای و پیمایش میدانی، اصول فرم شهر 
بر پایۀ نظریة سیستم های پیچیده در بافت تاریخی شهر شیراز مورد سنجش قرار می گیرد تا از این طریق امکان به کارگیری این 
اصول به عنوان پایه ای نظری برای راهنمای طراحی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل نشــان می دهد که محدودۀ قدیمی 
شــهر شیراز بر اساس اصول فرم شهر در نظریۀ پیچیدگی از انسجام کالبدی برخوردار بوده و بنابراین اصول مذکور قابل تعمیم 
به این محدودۀ است و می توان بر اساس آنها، راهکارهایی را برای افزایش انسجام کالبدی شهرهای معاصر با توجه به شرایط 

زندگی امروز ارائه کرد.

 واژه  های کلیدی
کلیت، انسجام کالبدی، نظریه سیستم های پیچیده، اصول فرم شهر
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دکتر سیدحسین بحرینی، مهندس مهران فروغی فر

 مقدمه
 یکــی از بارزترین تغییراتی که در بافت شــهرهای معاصر نســبت به 
شهرهای کهن ایران صورت گرفته، از دست رفتن انسجام کالبدی است. 
این تغییر حاصل دگرگونی شــکل شهرهای ایران پس از مدرنیزاسیون 
دهۀ 1340، به واسطۀ تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
و به دنبال آن، تغییر در سبک زندگی می باشد که موجب شد شهرهای 
معاصر به جای برخورداری از انسجام در کالبد، بافتی گسسته و چندپاره 
داشــته باشند. از دو جنبه دستیابی به انســجام حائز اهمیت است. اول 
اینکــه حصول یک تصویر منســجم و یکپارچه از کلیت محیط زندگی 
بســتگی به انســجام کالبدی آن دارد. به عبارت دیگر زمانی که محیط 
زندگی افراد از نظر کالبدی یک محیط منسجم باشد و امکان دسترسی 
و آشــنایی فرد با محیط پیرامون خود را فراهم کند، موجب می شود که 
فرد با توجه به ارتباطی که از نزدیک با محیط برقرار می کند، شــناخت 
بیشتری نســبت به آن پیدا کند که این شناخت بیشتر، خوانایی بیشتر 
محیــط را برای او به دنبال دارد و درنهایت خوانایی بیشــتر محیط به 
ایجاد یک تصویر ذهنی منسجم تر در ذهن افراد منتهی می شود. دومین 
جنبه، لزوم دستیابی به انسجام کالبدی به منظور برقراری پیوند و تعامل 
میان اجزای مختلف شــهر می باشد. با توجه به اینکه یک شهر ساخته 
شــده از اجزا و روابط میان آنها می باشــد، می توان متصور شد که با از 
بین رفتن این رابطه و مجزا شــدن اجزا از یکدیگر، کلیت شــهر مورد 
تهدید قرار می گیرد. در این صورت شــهر به قســمت هایی جدا از هم 
تبدیل می شود که ازیک طرف کارکرد شهر به عنوان یک کلیت را دچار 
آسیب می کند و از طرف دیگر استفاده از آن برای افراد در نقاط مختلف 
شهر دشوار می شود. این جدایی موجب می شود که کاربری های مکمل 
توانایی ایفای نقش خود در قبال یکدیگر را نداشــته باشند و در نتیجه 

عملکرد کل شهر دچار نقصان می شود.
ضرورت بازیابی مجدد حیات ازدست رفتة شهرها با دستیابی به انسجام 
مشهود است. همان طور که موجودات زندة دیگر حیات خود را از کلیت 
مجموعــه ی خود می گیرند و با حذف و قطــع اجزا یا تغییر روابط میان 
آنها، حیات موجود در خطر قرار می گیرد، شــهرها نیز برای اینکه حیات 
خود را حفظ کنند باید کلیت خود را حفظ کنند. شرط اساسی برای حفظ 
این کلیت، برخورداری از انســجام در کلیت شهر می باشد. در این زمینه 
پیش تر نیز پژوهش هایی صورت گرفته اســت، اما نکته ای که شکاف 
موجــود و دلیل انجــام این پژوهش را بیان می کند، این اســت که در 
انتهای هیچ یک از این پژوهش ها، تلاش نشــده تا راهکارهای عملی 
یا راهنمای طراحی شــهری با توجه به شــرایط عملکردی و کالبدی 
شــهرهای امروز برای نیل به انسجام کالبدی بیشتر ارائه شود. علیرغم 
ایــن که بیان کلیت بــه منزلۀ تمام جوانب یک پدیده اســت، با توجه 

به این که هر پژوهشــی در حصــاری از محدودیت های مختلف انجام 
می شــود، این پژوهش تمرکز خود را بر روی جنبة کالبدی انسجام یک 
کل قرار داده و بیشــتر به آن می پردازد؛ گرچــه عوامل مختلفی مانند 
عوامل اجتماعی، فرهنگی نیز بخشی از کل منسجم را شکل می دهند؛ 
بنابراین، این پژوهش با این فرض انجام می شود که دستیابی به انسجام 
کالبدی در شــهرهای امروز امری ممکن است و در این راستا به دنبال 
پاسخ این سؤالات است که: آیا انســجام کالبدی در شهر سنتی وجود 
داشــته است و اگر وجود دارد، نمونه های عینی آن قابل مشاهده است؟ 
آیا می توان بــا توجه به اصول برآمده از مبانــی نظری، برای افزایش 
انســجام کالبدی شــهر امروز، راهکار یا راهکارهایی را به گونه ای ارائه 
کرد که در کنار انسجام بخشــی به بافت، پاســخگوی نیازهای زندگی 

امروز ساکنان نیز باشد؟
بدیهی است که شــهرهای کنونی به دلیل تفاوت های زیاد عملکردی 
که با شهرهای سنتی ایران دارند، نمی توانند از نظر کالبدی عینا مشابه 
شــهرهای آن دوران باشــند. ازاین رو این انتظار که شهرهای معاصر 
همانند شــهرهای قدیم از انسجام کالبدی به آن شکل برخوردار باشند 
انتظاری بیهوده است؛ اما اعتقاد بر این است که در شرایط کنونی و با در 
نظر گرفتن عملکردها و شرایط کالبدی شهرهای امروز نیز، این امکان 
وجود دارد تا در شــرایطی کنونی که بسیاری از اقدامات کالبدی، بافت 
شهرها را هرچه بیشتر از هم گسسته می کند، راهکارهایی را در طراحی 
شهرها اتخاذ نمود که تا حدودی به انسجام کالبدی بیشتر منجر شود.

 روش پژوهش
روش مورد اســتفاده در این مقاله، روش تحقیق کیفی و تفســیری- 
تاریخی و ابزار مورد اســتفاده، اســناد و مدارک کتابخانه ای و پیمایش 
میدانی می باشد. در بخش مبانی نظری تلاش می شود تا مفاهیم پایه ای 
مانند انســجام و کلیت تبیین شــود و اصول انســجام بخشی به کالبد 
شــهرها برای به کارگیری در مطالعات موردی حاصل شــود. در مرحلة 
بعد، برای پی بردن به امکان به کارگیری این اصول در نمونة مورد نظر 
و قابلیت تعمیم آنها، تلاش می شود تا مصادیق این اصول در بافت مورد 
نظر جســتجو شود. برای این منظور اسناد و نقشه های تاریخی از نمونه 
موردی مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحلۀ بعد، اصول انسجام بخشی 
و مصادیق بومی آنها برای ارائۀ راهکارهایی به منظور تقویت انســجام 

کالبدی-فضایی شهرهای معاصر مورد استفاده قرار می گیرد.

 مبانی نظری
همان گونــه که پیش تر بیان شــد، هدف این پژوهش، دســتیابی به 
راهکارهایی اســت که به واسطۀ آنها بتوان به کالبدی منسجم تر دست 
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انسجام بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز ارائۀ راهکارهای ...

یافت. از آنجا که انســجام از خصوصیات اساســی یک کل واحد است، 
بنابراین می توان بیان کرد که انســجام با کلیت شــناخته می شــود. یا 
به عبارت دیگر، برخورداری یک پدیده از کلیت، به معنی برخورداری آن 
پدیده از انسجام اســت؛ اما کلیت ها به سادگی قابل شناسایی نیستند. 
نظریۀ سیســتم های پیچیده نشــان می دهد که کلیت ها تا چه اندازه از 
پیچیدگی برخوردار هستند و چگونه روابط پیچیده بین اجزای یک کل 
در یک ســطح و در بین سطوح مختلف، امکان شناخت کل را دشوارتر 
می کند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که شــناخت شهر و روابط بین 
عناصر آن، با این فرض که شهر یک سیستم پیچیده است، بسیار دشوار 
می نماید. با توجه به برداشت های متفاوتی که از مفاهیمی مانند انسجام، 
کلیت و ... وجود دارد، ابتدا به تلقی مورد استفاده از این مفاهیم پرداخته 

می شود تا پس از آن پایۀ نظری و اصول انسجام بخشی مطرح شود.

انسجام1 
انسجام و پیوستگی در کالبد شهرهای قدیمی ایران، مقوله ای است که 
برخی محققان پیش تر به آن پرداخته اند. در برخی، وحدت و انسجام در 
کالبد نتیجۀ فلسفة وحدت گرای ساکنان است )اردلان و بختیار، 1390(، در 
برخی دیگر این انســجام در ارتباط با نظریات نظریه پردازان و همچنین 
رویکردهای مختلف بررســی شــده )تولایی، 1386( و در نمونۀ دیگر به 
اصل پیوســتگی در کالبد شهرهای قدیمی اشاره می شود )توسلی، 1388( 
که همگی به طورکلی به بررســی بافت تاریخــی پرداخته و به صورت 

جزئی یا کلی بحث انسجام را در کالبد مذکور دنبال کرده است.
واژۀ انســجام در آراء مختلف به گونه های مختلــف و از زوایا و ابعاد 
متفاوت تعریف شــده اســت. برای مثال آلبرتی هماهنگی را کنار هم 
گذاشــتن اجزای مختلف طبیعت در راستای رسیدن به یک کل می داند 
)بــه نقل از تولایی 1386. 26( که به نوعی تعریفی از انســجام اســت. در 
تعریفی دیگر، مشــاهده می شود که تناســب، عامل مرتبط با انسجام 
بیان می شــود. یونانیان قدیم معتقد بودند که اگر چیزی از تناســب آن 
خارج شــود، انســجام آن از بین می رود و از هم می پاشد؛ اما آنچه در 
نتیجه گیری بیشــتر خود را نشان می دهد، تکثر دیدگاه ها در این زمینه 
است. درواقع انســجام را می توان مفهومی ذهنی برشمرد که در ذهن 
افراد به گونه هــای مختلف نقش می بندد و در ابعــاد مختلفی تعریف 
می شــود و این امکان وجود ندارد که آن را در یک عبارت تعریف کرد. 
نکته ای که در این زمینه در میان آراء مختلف قابل تکیه اســت، ارتباط 
مفهوم انسجام با بحث کل و کلیت یکپارچه است. حیات حاصل از کل 
در واقع از انســجام درون کلیت حاصل می شــود و انسجام یک کلیت 
 .)Alexander, 2002, 90-96( اســت که شخصیت آن را مشخص می کند
این نگاه را می توان نگاه کل گرا به مقولۀ انسجام برشمرد. در این نگاه، 

انسجام حاصل تبعیت از روابط حاکم بر کل است، روش دستیابی به آن 
از طریق شناخت نظم طبیعت است و هدف آن ایجاد یک کل یکپارچه 
با نظمی در هم نفوذ یافتی می باشــد )تولایی، 1381، 18(. به عبارت دیگر، 
انســجام مفهومی درون یک کلیت است و در ارتباط با تمام اجزای آن 
شکل می گیرد. به عبارت دیگر، انســجام مهم ترین شرط برقراری یک 

کلیت است.

کلیت2 
ارســطو جهان را به عنوان یک ارگانیزم در نظر می گرفت که هر جزء 
از آن در ارتباط با کل مجموعه رشــد می کند و توسعه می یابد و در این 
کلیــت، عملکرد و موقعیت خود را دارد )Bohm, 1980, 16(. دراســاس، 
جهان از یک کلیت یکپارچه تشکیل شده که تمام اجزای آن هر اندازه 
کــه تغییر کنند، باز در قالب یک کلیت تغییر پیدا می کنند. از یک طرف 
تغییــر اجزا کلیت را تحت تأثیر قرار می دهد و از طرف دیگر تغییر کل، 

اجزا را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
در شهرســازی مدرنیســتی، شهرها به قســمت های تفکیک شده ای 
تقسیم شدند و حتی انســان نیز از کلیت خود به عنوان یک انسان دور 
شــد و به او مانند مجموعه ای از عملکردها نگاه شــد که نیازهای خود 
را در قســمت های مختلف برطرف کند. این نوع نگاه موجب شــد که 
کالبد شــهرها نیز دســتخوش تغییر قرار گیــرد و از کلیت واحدی که 
بود، به مجموعه ای از قســمت های مختلف تقســیم شود. آنچه که در 
نــگاه جزء گرا مطرح می شــود حاصل این دیدگاه اســت که مجموعۀ 
اجــزا در کنار هم یک کل را تشــکیل می دهد و بنابراین با شــناخت 
اجزا امکان شــناخت کل فراهم می شــود؛ اما برخــلاف این نظر، یک 
کل از مجموعــه ای از اجــزا به همراه روابط آنها ساخته شــده اســت 
)Wertheimer, 1924, 4; Kohler, 1947, 136-172; Koffka, 1936, 24-68; 

Peterman, 1932, 7; Rescher & Oppenheim, 1955, 94(;

بنابراین کلیت عبارت از مجموعه ای از اجزا و روابط آنها است. در یک 
کل واحد، هر عضو ازیک طرف در ارتباط با کل شکل می گیرد و از طرف 
دیگر تغییراتی را در کل پدید می آورد. درنهایت با توجه به اینکه جهان 
از کل های متعدد در مقیاس های مختلف و در ارتباط با هم ساخته شده، 
شــهر نیز به عنوان کلیتی در میان کل های دیگر که ازیک طرف خود از 
کلیت های مختلف تشکیل شده و از آنها تأثیر می پذیرد و از طرف دیگر 
موجب شکل گیری کلیت های کوچک تر و بزرگ تری می شود که آنها را 
تحت تأثیر قرار می دهد قابل تصور اســت. ازاین رو شهرها می توانند به 
عنوان یک کل منســجم و یکپارچه در نظر گرفته شوند. این کلیت در 
فضا جاری اســت و به آسانی تحت تاثیر تغییرات کالبدی قرار می گیرد. 
در این زمینه یک مثال از الکســاندر ارائه می شود: اگر مستطیل سمت 
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چــپ را به عنوان یک کل در نظــر بگیریم، اضافه کردن یک نقطه که 
مساحتش 0/0001 مساحت مستطیل باشد، موجب بروز تغییراتي در کل 

می شود )Alexander, 2002, 81-82( )شکل 1(.
          

 

  

   
 

)Source: Alexander, 2002, 81-82( شکل 1. اثر اضافه شدن یک نقطه در صفحه

نقطــه اضافه شــده، موجب می شــود که کل جدید، فضایی شــامل 
قسمت های جدیدی باشد؛ درحالی که در حالت اول فضای صفحة کاغذ 
تنها دارای یک قســمت بود. حال اگر یک نقطة دیگر و هم اندازه به آن 
اضافه کنیم، روابط به کلی می تواند بســته به قرارگیري آن نقطه، تغییر 
 Alexander, 2002,( )2 کند و دچار تغییرات در کل یکپارچه شود )شکل

.)86-87

 

 

)Source: Alexander, 2002, 87( شکل 2. اثر اضافه شدن نقطه ی دوم در صفحه

تغییــرات حاصــل از اضافه کردن نقطه هــا با نظریۀ آشــوب3 قابل 
توضیح اســت. به این صورت که یک تغییر کوچک در سیستم )به ویژه 
سیســتم های پیچیده( می تواند موجب ایجاد تغییــرات بزرگي در کل 
سیستم شود )Kellerg, 1993, 32(؛ مثلا در یک زمینۀ شهری، این نقطه 
ممکن اســت تغییراتی در یک محدودۀ خاص از شهر و یا حتی حضور 
یک تک بنای جدید باشــد. برای نمونه اضافه شدن انواع برج های چند 
عملکردی در شهرهای مختلف )مانند فروشگاه های هایپر استار( از جمله 
تغییراتی است که با اضافه شدن هر یک، نظام و روابط موجود در شهر 
تحت تأثیر قرار گرفته است. به بیان دیگر، هر کلیت از کلیت های دیگری 
در ســطوح مختلف اســتفاده می کند یا به عبارت دیگر سلسله مراتبی از 
کلیــات در ارتباط با هــم وجود دارند؛ بنابراین یــک کلیت یکپارچه از 
اجزایی شــکل می گیرد که این اجزا توســط خود کلیت شکل گرفته اند 

یــا به نوعی عمل متقابلی بین کلیــت و اجزا صورت می گیرد که لازمۀ 
وقوع این تعامل، وجود انســجام در میان اجزای کل در سطوح مختلف 
است )Alexander, 2002, 84(؛ به این معنی که اگر یک کلیت از انسجام 
برخوردار نباشــد، اجزای آن در یک ســطح و در سطوح مختلف امکان 
برقراری ارتباط با یکدیگر ندارند و به همین ســبب تعامل میان کلیت و 
اجزا بروز نمی یابد و در نتیجه فرایند شکل گیری کل و اجزا دچار اختلال 
می شــود؛ بنابراین نتیجۀ حاصل این اســت که برای حفظ کلیت شهر، 
برقراری انســجام در میان اجزای آن در یک ســطح و در میان سطوح 
مختلف ضروری است که این موضوع و نحوۀ برقراری انسجام کالبدی 

موضوع این پژوهش می باشد.

شهرها و پیچیدگی4 
 دانش پیچیدگی به مطالعۀ پدیده هایی می پردازد که از مجموعۀ عناصر 
در تعامل با هم شکل می گیرند )Johnson, 2009, 3(. به منظور به کارگیری 
نظریة سیستم های پیچیده در مسائل شهری، شهر به عنوان یک سیستم 
پیچیده در نظر گرفته می شــود. تشابه خصوصیات سیستم های پیچیده 
و خصوصیات شــهرها باعث شده تا پژوهشــگران، شهرها را به عنوان 
سیســتم های پیچیده در نظر بگیرند و در شهرها به دنبال خصوصیات 
سیستم های پیچیده باشــند. برای نمونه، این موارد قابل اشاره هستند: 
بحث شکل گیری شــهرها )Kostof, 1999(، خودســازمان دهی شهرها 
)Allen, 1997(، شکل گیری بر اساس الگو )الکساندر، 1387( شبکه ها و نیمه 

 )Marshall, 2009( 5تکامل و انطباق پذیری ،)Alexander, 1965( شبکه ها
دینامیک های غیرخطــیZhang, 2006( 6( و ... برخی معتقدند به دلیل 
وجود پیچیدگی های بسیار زیاد در متن شهر و وجود عوامل متعدد دخیل 
در مسائل آن، باید از نظریۀ پیچیدگی و ابزارهای آن برای برنامه ریزی 
شهر استفاده شود )McAdams, 2008, 1(. بتی7 نیز از این نظریه در بیان 
نظریات خود اســتفاده کرده و آن را پایه ای برای برنامه ریزی از پایین 
به بالا می دانــد )Batty, 2007, 30(؛ اما وی کاربرد این نظریه را به این 
بخش محدود نمی کنــد و در این زمینه تجربیات زیادی را در ارتباط با 
آنالیز فضایی و شکلی شهر به وســیلة نرم افزارهای مختلف انجام داده 
اســت )Batty, 1997; 2010( و به این وسیله اثبات می کند که شهرها در 
.)Batty & Longley, 1994( رشد خود از هندسة فرکتال پیروی می کنند
در زمینۀ معماری و طراحی شهری، الکســاندرAlexander, 1965( 8( از 
اولین کسانی است که مباحث نظریۀ سیستم های پیچیده را در تحلیل و 
طراحی بناها و شــهرها دخیل کرده است. پس از وی نیز سالینگاروس9  
از جمله کسانی است که از نظریۀ سیستم های پیچیده به عنوان پایه ای 
برای طراحی شــهری امروز نام می بــرد )Salingaros, 1998, 53(. وی 
 Salingaros, 2006;( پژوهش های زیادی را در این زمینــه انجام داده

دکتر سیدحسین بحرینی، مهندس مهران فروغی فر
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9

2013 ;2012( و اصولــی را تحت عنوان اصول عام فرم شــهر دراین 

 ارتباط پیشــنهاد می کند )Salingaros, 2000, 293-315( که در ادامه 
این اصول مورد بررسی قرار می گیرند.

پیوند10 : یک مــدول از اتصال عناصري در یک مقیاس به دســت 
مي آیــد؛ و از اتصال مدول هاي هم مقیاس، مدول هاي با مقیاس بالاتر 
به دســت مي آید که هر مدول در هر ســطح خصوصیات خاص خود را 
دارد )شکل 3(؛ بنابراین، دستیابی به انسجام کالبدی بیشتر در شهرهای 
کنونی، به معنی حذف بزرگراه ها و عناصر با مقیاس کلان نیست؛ بلکه 
بزرگراه ها باید به عناصر هم مقیاس خود در شــهر مانند مناطق بزرگ 

شهری یا عملکردهای کلان شهری پیوند داشته باشند.
 

 
شکل 3. نحوۀ شکل گیری یک مدول بزرگ تر از مدول های کوچک تر

تنوع11 : عناصر مشــابه به هم پیوند نمی خورند. وجود تنوع در بافت 
شهر مسأله ای است که صاحب نظران مختلف ازجمله جیکوبز نیز به آن 
اشاره کرده اند )Jacobs, 1961, 150(. همواره تنوعی از عناصر باید وجود 
داشــته باشد تا پیوند به خوبی انجام شــود. زیرا برخي از عناصر موجب 
برقراري پیوند بین عناصر دیگر می شــوند و برخي نیز نقش ســرعت 
بخشــی به برقراری پیوند را دارند. تنوع مورد نظر در دو بعد کالبدی و 

عملکردی مطرح می شود.
تنوع کالبدی: تغییر رابطة توده و فضا موجب شــده که در توسعه های 
پیرامون بافت تاریخی، فضاها در کنار هم قرار گیرند درحالی که فضاها 
به هم متصل نمی شوند و نقش اتصال دهندۀ فضاها را توده ها به عهده 

دارند )شکل 4(.
 

 
شکل 4.  اصل تنوع )تنوع کالبدی( نحوۀ ارتباط توده و فضا در بافت تاریخی )سمت چپ( 

نحوۀ ارتباط توده و فضا در جنوب بافت تاریخی )سمت راست(

تنوع عملکردی: تنوع عملکردی راســته های اصلــی که از دروازه ها 
تا مرکز شــهر ادامه داشــتند، موجب اتصال دو طرف مســیر و اتصال 

کاربری ها به هم می شده است )شکل 5(.
 

 
شکل 5. اصل تنوع )تنوع عملکردی(

مرزهــای پیونددهنده12 : اتصال مدول هــا از طریق مرز آنها انجام 
می شــود، نه از طریق عناصــر درون آنها. در برقراری پیوند، هندســۀ 
فرکتال13 )یا رابط های فرکتال( و به کارگیری اصول آن، کارایی زیادی 
دارد. این فرم ها خاصیت هــای نفوذپذیری و بازدارندگی را با هم دارند 
)شــکل 6( که می تواند برای مــرز مدول ها مورد اســتفاده قرار گیرد 
)Salingaros, 2001(. بــه این طریق اتصال فضا به کالبد و اتصال مردم 

به کالبد )با واســطه گری فضا( صورت می گیرد )شکل 6(. در شرایطی 
که از پیوند به وســیلۀ مفصل فضایی استفاده شود، مفصل نقش اتصال 
و انفصــال هم زمان را ایفا می کند )رضاخانــی، 1392، 104 و 105( و زمانی 
که از پیوند مســتقیم استفاده شود، مرز مشترک دو فضا این نقش را بر 

عهده دارد.

 
شکل 6. فرم های فرکتال و نحوۀ اتصال دو محدوده مجاور. راست: پیوند مستقیم، 

چپ: پیوند به وسیلة مفصل فضایی14 

در قرن بیســتم با به کارگیری ســازه های جدید این امکان فراهم شد 
که ســازۀ باربر از دیوار ســاختمان جدا شــود که به دنبال این اتفاق، 
ســاختمان هایی با دیوارۀ شیشــه ای به وجود آمد. در این ساختمان ها 
به دلیل اســتفاده از شیشــه، ارتبــاط کالبدی و صوتــی بین بیرون و 
درون، باوجوداینکه ارتباط بصری وجود داشــت، قطع شــد. درحالی که 
در شــهرهای قدیمی ارتباط درون و بیــرون از طریق حائل هایی مانند 
کلونادها و رواق ها برقرار می شــد )مانند ارتباط مغازه با خیابان و ارتباط 

ساختمان با حیاط و ...(.

انسجام بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز ارائۀ راهکارهای ...
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تناســب نیروها15 : نیروها در مقیاس خرد قوی و در مقیاس کلان 
ضعیف هستند. نیروهای هم جواری از برد16 بلند برخوردارند اما ضعیف تر 
از نیروهای پیونددهندۀ کوتاه برد می باشــند که این مسئله نحوۀ پیوند 
مدول های بزرگ را نســبت به مدول های کوچک متفاوت می کند. به 
ایــن معنی کــه در پیوند مدول های کوچک تر نیاز به نیروی بیشــتر و 
بنابراین پیچیدگی بیشتر، اما در پیوند مدول های بزرگ تر، نیاز به نیروی 
کمتر و پیچیدگی کمتری وجود دارد. نمونة این مقایســه را می توان در 
شهرســازی میان فرم پیچیدة گذرها و میدان های محلی در برابر فرم 
هندســی میدان های شــهری و معابر اصلی شهر انجام داد که در اولی 
نیــروی زیاد پیوند را در مقیاس خرد ایجاد کــرده درحالی که در دومی 
پیوند حاصل نیروهای ضعیف تر و در نتیجه فرم هایی با پیچیدگی کمتر 

است )شکل 7(.

           
شــکل 7. در مقیاس های کوچک نیرو قوی تر و پیچیدگی بیشتر )شکل سمت چپ( و در 

مقیاس های بزرگ تر نیرو ضعیف تر و پیچیدگی کمتر )شکل سمت راست(

ســازمان یافتگی17 : نیروهای با برد بلنــد، مقیاس های بزرگ را از 
ساختارهای مقیاس کوچک تولید می کند. مجاورت باید به  شکلی باشد 
که ســاختار درون مدول ها را دچار تغییر نکند. بــا کنار هم قرار دادن 
عناصر مشــابه )مانند منطقه بندی عملکردها در قرن بیســتم( نیروی 
کوتاه بــردی به وجود نمی آید تا اتصــالات در مقیاس های کوچک را 
ایجاد کند، چون تضاد یا تنوعی وجود ندارد که این نیرو را به وجود آورد؛ 
به عبارت دیگر بااینکه بی نظمی از بین رفته اســت اما این کار به قیمت 

نابود شدن مقیاس های کوچک تر می باشد.
 نحوۀ اتصال عناصر در مقیاس بزرگ با مقیاس کوچک متفاوت است. 
محدوده های بزرگ مقیاس در شــهرها از پیچیدگــی درونی برخوردار 
هســتند، اما اتصال آنها با واحدهای بزرگ مقیاس دیگر به وسیلۀ تضاد 
صورت نمی گیرد. تضــاد بین دو محدوده در ایــن مقیاس به تخریب 
مدول بزرگ تر منجر می شــود. در این شــرایط مدول های کوچک تر یا 
 Salingaros,( .محدوده های گــذار نقش اتصال دهنده را ایفا می کننــد

.)2000, 313-314

درنهایــت، در ارتباط بین میزان نظم، مقیــاس عملکرد یا میزان نیرو 
و مســالۀ برقراری پیوند، این گونه اســتنباط می شود که هر چه مقیاس 

بزرگ تر شود، باید میزان بی نظمی کمتر شود اما در کنار این امر باید به 
فرم عناصر پیونددهنده نیز توجه داشت )شکل 8(.

 

 
شکل 8. مقیاس های بزرگ به  وسیلة نیروهای قوی از مقیاس های کوچک تر 
ایجاد می شوند )در شکل نحوۀ پیوند مدول ها در سه مقیاس نشان داده شده(

سلســله مراتب18 : اجزاء یک سیستم به تدریج و از کوچک به بزرگ 
ایجاد می شــوند. براي ایجاد انسجام در ساختار شهر، نباید طراحي را از 
مقیاس بزرگ به کوچک شــروع کرد )Alexander, 1965(. به کارگیري 
ســاختار درختي و طراحي از مقیاس کلان به خرد )شــکل 9(، باعث 
مي شــود که انســجام در عناصر مقیــاس کوچک تر فــداي پیوند در 

مقیاس هاي بزرگ تر شود.
شهر از یک ساختار سلسله مراتبی از سطوح مختلف ساخته شده است. 
در این سلسله مراتب سطوح میانی رابط بین سطوح پایین )مقیاس های 
کوچک( و ســطوح بالا )مقیاس های بزرگ( هستند. به این صورت که 
ســطوح بالاتر همواره به ســطوح پایینی متکی هستند. در این شرایط 
مرزهای مرزها، مقیاس های کوچک تر و کوچک تری را به وجود می آورد 
)خاصیــت فرم های فرکتال( و این فرایند تا فرم های معماری ادامه پیدا 
می کند. خطوط منحنی که در شهرهای سنتی رایج بودند، چند مقیاس 
مختلف را در قوس های خود دارند و به لحاظ ســاختار سلســله مراتبی 

.)Ben Hamouche, 2009, 229( غنی تر از خطوط مستقیم هستند
  

 
شکل 9. مدول های هم مقیاس به هم متصل می شوند و مدول با مقیاس بزرگ تر

 ایجاد می کنند. )از چپ به راست(

وابســتگی19 : در یک سیستم منسجم، یک مقیاس بزرگ تر به تمام 
مقیاس های کوچک تر احتیاج دارد اما برعکس این مساله صادق نیست؛ 
درحالی که در یک ســاختار درختي ســطوح و مراتب مختلف، مجزا از 

یکدیگر هستند و می توانند به راحتی تغییر کنند )شکل 10(.
در معماری و شهرسازی دورة مدرن، به دلیل کاهش از میزان جزئیات 
و اطلاعــات، ســطوح و فضاهای خالی به وجود آمد کــه از اتصال در 

دکتر سیدحسین بحرینی، مهندس مهران فروغی فر
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مقیاس خرد و به دنبال آن از ایجاد انسجام در بافت کل شهر جلوگیری 
کرد زیرا مقیاس های کوچک تر بر مقیاس های بزرگ تر تأثیر می گذارند 
و زمانی که مقیاس کوچک موجود نباشد، اتصال در مقیاس های بزرگ 

به وجود نمی آید.

 
شــکل 10. مدول اصلی )شــکل وســط( در صورت حذف بزرگ ترین مقیاس، به صورت 
مدول های کوچک تر باقی می ماند )شــکل چپ( اما درصورتی که پایین ترین مقیاس حذف 

شود، تمام مقیاس ها به صورت سلسله مراتبی حذف می شوند. )شکل سمت راست(

تجزیه20 : یک سیستم منسجم نمی تواند کاملا به اجزای تشکیل دهنده 
تجزیه شــود. اگر این اتفاق رخ دهد سیســتم از بین می رود و متلاشي 
مي شــود. یک شهر نیز به عنوان یک سیستم منسجم زنده، قابل تجزیۀ 
کامل به عناصرش نیســت. همان طور که اگر یک ارگانیســم زنده به 
عناصرش تجزیه شود، می میرد، تجزیة شهر نیز موجب می شود که شهر 
به زیرسیستم های مستقلی تقسیم شود و ارتباط بین آنها از بین برود و 
به دنبال آن شهر ازهم گسسته می شود )شکل 11( که نمونۀ این امر در 

منطقه بندی شهرسازی مدرنیستی دیده می شود.

  
شکل 11. مجموعة اجزا )چپ( برابر با کلیت )راست( نیست

اصولــی کــه در بالا بیان شــد، برگرفتــه از نظریات ســالینگاروس 
)Salingaros, 2000, 293-315(، بر پایۀ اندیشه های الکساندر و بر اساس 

نظریۀ سیســتم های پیچیده بیان شده است. ســالینگاروس برای این 
اصول از لفظ »عام« اســتفاده می کند که این بیان می تواند در ارتباط با 
موقعیت میان رشــته ای وی در حوزۀ دانش شهرسازی باشد. با توجه به 
این که شــهرها در اقلیم ها و فرهنگ های مختلف قرار دارند، از اصول 
مختلفی در طراحی خود برخوردار می باشــند که می تواند از فرهنگی به 
فرهنگ دیگر و از اقلیمی به اقلیم دیگر متفاوت باشد؛ بنابراین می توان 
این نقد را وارد کرد که چگونه این هشت اصل می توانند اصول عام فرم 
شهرها باشند؟ به این منظور و برای اجتناب از بروز این خطا در پژوهش 
حاضر، ابتدا تلاش می شــود تا اصول مطرح شــده در زمینۀ مورد نظر 
بررسی شود و ســپس به عنوان پایه ای برای ارائۀ راهکارهای طراحی 

شهری مورد استفاده قرار گیرد.

از خلال مطالبی که تا کنون مطرح شد می توان به طور ضمنی دریافت 
که فاصلۀ نامناسب دو کالبد مجاور )با توجه به مقیاس و عملکرد آنها(، 
هندسۀ کالبد )در طراحی جداره ها و مسیرها(، دسترسی دو جدارۀ مجاور، 
تنــوع و چیدمــان کاربری ها و رابطۀ توده و فضــا از مهم ترین عوامل 

تضعیف انسجام کالبدی در شهرها هستند.

 چارچوب نظری
اگر عوامل تضعیف انســجام کالبدی به عنوان متغیرهایی برای مسالۀ 
انســجام کالبدی در نظرگرفته شــود، با پذیرفتن شــهر به عنوان یک 
سیســتم پیچیده، در تحلیل مســأله به منظور غلبــه بر پیچیدگی های 
شناخت شــهر، در این پژوهش از آراء الکساندر و سالینگاروس استفاده 
شــد. دلیل این مسأله این اســت که این افراد با برخورداری از دانش 
میان رشــته ای )بین علوم پایه و معماری و شهرسازی( تلاش کرده اند 
تا از منظر سیســتم های پیچیده به شهر نگاه کنند. در این راستا، هشت 
اصل که برگرفته از نظریات ســالینگاروس اســت و ریشه در نظریات 
الکساندر دارد، به عنوان پایۀ نظری این پژوهش در نظر گرفته شد تا با 
به کار گیری آنها در زمینۀ مورد نظر رابطۀ بین متغیرها بر اساس زمینه 
و پس از آن، راهکارهای افزایش انســجام کالبدی بر اســاس آن ارائه 

شود. )شکل 12(.
 

 
شکل 12. مدل تحلیلی

 مطالعۀ موردی
محدودۀ موردمطالعه، محدودۀ بافت تاریخی شهر شیراز می باشد که تا 
پیش از دورۀ پهلوی اول شــکل گرفته است اما بخش عمدۀ آن مربوط 
به دورۀ زندیه می باشد. برای یافتن مصادیق اصول مورد نظر در بافت، 
محدوده ای مورد بررســی قرار می گیرد که در دهه های اخیر دستخوش 
تغییر و تحول کمتری شده باشد و همچنین از مدارکی استفاده می شود 
که شهر را پیش از تغییرات کنونی نشان دهد تا از این طریق کیفیت های 

انسجام بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز ارائۀ راهکارهای ...
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شــهر تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. در این ارتباط نقشۀ تهیه شده به 
وسیلۀ توسلی و بنیادی )1386( ملاک عمل قرار گرفته و تصاویری که 
بافت قدیم یا عناصری از آن را نشان می دهد، از این منبع اقتباس شده 
اســت. لازم به ذکر است که هدف از انجام این مرحله، یافتن مصادیق 
اصول نظری و تعمیم آنها )به صورتی که در شــهر قدیمی وجود دارند( 
به شــهرهای معاصر نیست؛ بلکه به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است 
که آیا این اصول در گذشــته، در شهرسازی ما و در کالبد شهرهای ما 
وجود داشته و مد نظر قرار می گرفته است؟ یا به عبارتی آیا این اصول، 
اصول انســجام بخش به کالبد شــهرهای قدیمی ایران نیز هستند )با 
توجه به این که این اصول عمدتا از ســایر سیســتم های پیچیده اتخاذ 
شــده و به شهرها به چشم یک سیستم پیچیده تعمیم داده شده است(؟ 
و اگر این گونه باشــد، آیا شکل امروزی شدۀ آنها در طراحی شهرهای 

امروز قابلیت کاربرد دارد و به افزایش انسجام کالبدی کمک می کند؟
پس از یافتن مصادیق اصول مورد نظر و وجود این اصول تحت عنوان 
اصول انسجام بخش به کالبد شهر، لبۀ جنوبی این بافت )بولوار سیبویه( 

به عنوان خیابانی که موجب جدایی بافت تاریخی از گســترش آتی آن 
شــده اســت به منظور به کارگیری اصول مورد نظر و ارائۀ راهکار برای 
برقراری پیوند بین دو بافت مجاور در این لبه انتخاب شده است. به این 
منظور در ادامه اصول عام فرم شــهر و مصادیق آنها در بافت تاریخی 

شهر شیراز بررسی می شود.
پیوند: نمود این اصل در اســتخوان بندی شهر قابل رؤیت است )شکل 
13(. مجموعه ای که تحت عنوان اســتخوان بندی اصلی شهر شیراز در 
دورۀ زندیه مشاهده می شود، مجموعه ای است که از اتصال عناصری با 
مقیاس مشابه در سه مجموعۀ: حکومتی، مذهبی و بازار و در دو مقیاس: 
اول مجموعه ها و دوم کلیت ساختار اصلی شکل گرفته است. )شکل 13(
 تنــوع: با توجه به شــکل 14 می توان بیان کرد کــه تنوع فضایی و 
کالبدی در بافت تاریخی در گشودگی ها، میدان ها و میدانچه ها، گذرها 
و ارتباط میان آنها مشهود اســت. غالب گذرها، از ابتدا تا انتهای خود، 

عابران را با فضاهای مختلف و متنوعی مواجه می کنند.

شکل 14. اصل تنوع در ساختار بخش تاریخی شیراز

 

 مرزهای پیونددهنده: دو شــکل بالا از شکل 15 نشان دهندۀ برقراری 
پیوند در مرز توده و فضا در بافت تاریخی شیراز است درحالی که تصویر 
سوم ساخت وسازهای مدرن لبۀ جنوبی را نشان می دهد. در تصویر اول، 
بیشــترین میزان پیوند برقرار اســت که مصداق آن در بازارها مشاهده 
می شود. تصویر دوم میزان کمتری از پیوند را نشان می دهد که جزئیات 
معماری جداره ها آن را ایجاد می کند و تصویر ســوم که نشــان دهندۀ 
جداره های طویل توســعه های پیرامون بافت است، پیوند را بین توده و 

فضا نشان نمی دهد.
تناسب نیروها: نیروها در مقیاس خرد قوی و در مقیاس کلان ضعیف 
هستند. در تصویر سمت راست شکل 16 بافت محدودۀ محلی را نشان 
می دهد که مقیاس آن کوچک و پیچیدگی آن زیاد است که نشان دهندۀ 
نیروهای قوی شــکل دهندۀ کالبد می باشــد درحالی که در شکل سمت 
چــپ مقیاس بزرگ و پیچیدگی کم اســت که این مســأله نشــان از 

نیروهای ضعیف دارد.
 سازمان یافتگی: نیروهای با برد بلند مقیاس های بزرگ را از ساختارهای 

دکتر سیدحسین بحرینی، مهندس مهران فروغی فر

 
شکل 13. اصل پیوند در ساختار بخش تاریخی شیراز



            1
39

5 
ن  

ستا
زم

م /
ده

ل 
سا

 / 
تم

ش
 ه

ت و
س

 بی
اره

شم
   

   
هر

 ش
ت

وی
 ه

13

سمت راست شکل گرفته است.
سلسله مراتب: شــکل 18 نشان می دهد که ساختار عناصر اصلی شهر 
شــیراز به  مرور زمان و به صورت تدریجی از کوچک به بزرگ شــکل 

گرفته و در نهایت ساختاری منسجم و یکپارچه را پدید آورده است.
 

 
شکل 18. اصل سلسله مراتب در ساختار بخش تاریخی شیراز

وابســتگی: یک مقیاس بزرگ تر به تمام مقیاس های کوچک تر احتیاج 
دارد اما برعکس این مســأله صادق نیست. درحالی که در یک ساختار 
درختي ســطوح و مراتب مختلف، مجزا از یکدیگر هســتند و به راحتی 

قابلیت تغییر دارند )شکل 19(.
 

 
شکل 19. اصل وابستگی در ساختار بخش تاریخی شیراز

تجزیه نشــدن: یک سیســتم منســجم نمی تواند کامــلا به اجزای 
تشکیل دهنده تجزیه شــود؛ بنابراین کلیت شهر شیراز عبارت از بارو، 

انسجام بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز ارائۀ راهکارهای ...

 

شکل 15. اصل مرزهای پیونددهنده در ساختار بخش تاریخی شیراز

شــکل 16. اصل تناســب نیروها در ساختار بخش تاریخی شــیراز. در تصویر سمت چپ 
)مجموعة ارگ حکومتی(، مقیاس بزرگ تر، نیروها ضعیف تر و پیچیدگی کمتر اســت. در 
حالی که در تصویر ســمت راست )بافت مســکونی(، مقیاس کوچک تر، نیروها قوی تر و 

پیچیدگی بیشتر است.

 

 
شــکل 17. اصل سازمان یافتگی در ســاختار بخش تاریخی شیراز. در شکل سمت راست 
ســاختارهای کوچک مقیاس بر پایه ی نیروهای کوتاه برد نقش شکل دهندة ساختارهای 
موجود در تصویر ســمت چپ را دارند که بر پایــة نیروهای با برد بلند مقیاس های بزرگ 

را ایجاد می کنند.

مشــخص مقیاس کوچک تولید می کند. شکل سمت چپ از شکل 17 
ســاختار بزرگ مقیاس بافت را نشــان می دهد که به وســیلۀ نیروهای 
بزرگ مقیاس با برد بلند از ساختارهای کوچک مقیاس محلی در تصویر 
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بافت و ســاختار اصلی نیست بلکه شــامل بارو، بافت و ساختار اصلی در 
رابطه ای خاص با یکدیگر می باشد )شکل 20(.

 

 
شکل 20. اصل تجزیه نشدن در ساختار بخش تاریخی شیراز

مطالعۀ بافت تاریخی نشان می دهد که هشت اصلی که در بخش مبانی 
نظری به عنوان اصول انسجام بخشــی به کالبد شــهر بر اساس نظریۀ 
سیســتم های پیچیده مطرح شد، در بافت تاریخی مرکز شهر شیراز قابل 
مشاهده است. به عبارت دیگر، اصول عامی که برای انسجام بخشی به کالبد 
شهرها ارائه شده اصولی است که پیش تر در ساخت کالبد مورد نظر به کار 
رفته است بنابراین می توان آنها را به عنوان پایه ای برای انسجام بخشی به 
این کالبد و ارائة راهکارهای طراحی شــهری بر این اساس مورد استفاده 
قرار داد. قابل ذکر اســت که اصول مورد نظر و راهکارهایی که در بخش 
بعد ارائه می شــود، با توجه به این که سؤال پژوهش پیرامون راهکارهای 
انسجام کالبدی بوده، عمدتاً معطوف به کالبد است. البته همان طور که در 
اصولی مانند تجزیه و تنوع به مسایل غیر کالبدی اشاره شد، مطابق با آنها، 
راهکارهایی پیرامون چیدمان کاربری ها ارائه شده است اما این راهکارها 

نیز معطوف به انسجام کالبدی می باشند.

 نتیجه گیری
انســجام کالبدی از جمله کیفیت هایی اســت که نمود آن در بافت های 
امروزی، کمتر از بافت شــهرهای سنتی ایران است. بخشی از این مسأله 
نتیجۀ اجتناب ناپذیر تفاوت هایی است که زندگی در شهر امروز نسبت به 
شــهر سنتی دارد؛ اما بخشی از شــرایط کنونی نیز حاصل بی توجهی به 
کیفیت های کالبدی و نقش طراحی شــهری در توسعة شهر می باشد. در 
این پژوهش تلاش شد تا به مقولۀ انسجام کالبدی در زمینة شهر سنتی و 
شهر امروز پرداخته شود و در این راستا این سؤالات مطرح شد که: با توجه 
به مبانی نظری، آیا انسجام کالبدی در شهر سنتی وجود داشته است؟ اگر 
وجود دارد، نمونه های عینی آن قابل مشــاهده است؟ آیا می توان با توجه 
به اصول برآمده از مبانی نظری، برای افزایش انسجام کالبدی شهر امروز، 
راهکار یا راهکارهایی را به گونه ای ارائه کرد که در کنار انسجام بخشی به 

بافت، پاسخگوی نیازهای زندگی امروز ساکنان نیز باشد؟

برای پاسخگویی به ســؤالات فوق، ابتدا اصول انسجام از مبانی نظری 
استخراج شد: پیوند، تنوع، مرزها، نیروها، سلسله مراتب، سازمان یافتگی، 
وابستگی، تجزیه؛ و ســپس بافت تاریخی مرکز شهر شیراز برای یافتن 
مصادیق عینی این اصول مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجۀ آن مصادیق 
هشــت اصل مورد نظر ارائه شد. امر فوق این نتیجه را در پی داشت که 
اصول بیرون آمده از مبانی نظری، پیش ازاین در شهرسازی ایران )به طور 
خاص، نمونۀ مورد نظر( مورد استفاده قرار می گرفته است. به عبارت دیگر، 
در این مرحله بخشــی از مباحث نظری که پیرامون پیچیدگی سیســتم 
شــهرها، به کارگیری نظریۀ سیســتم های پیچیده در طراحی شهری و 
اصولی که بر مبنای این نظریه برای طراحی پیشــنهاد شــده بود، مورد 
تأیید یافته های ایــن پژوهش قرار گرفت؛ بنابراین این امکان وجود دارد 
که بر پایۀ آنها به عنوان اصول عام طراحی شــهری به منظور رسیدن به 
انســجام کالبدی و با در نظر گرفتن شــرایط کنونی و به روز کردن این 
اصول، راهکارهایی را در راســتای ارتقای انســجام کالبدی شهرها ارائه 
کرد. به کارگیری این راهکارها موجب می شود که در درجۀ اول انسجام 
کالبدی افزایش یابد و به دنبال آن شــهر بیشــتر به تبدیل شدن به یک 

کلیت یکپارچه نزدیک شود.
راهکارهایی که در ادامه ارائه می شود )جدول 1(، با توجه به مطالعاتی 
اســت که بر روی بافت تاریخی مرکز شهر شیراز و به ویژه لبۀ جنوبی 
آن )بولوار ســیبویه( و همچنین بر پایۀ اصول هشتگانۀ انسجام بخشی 
به کالبد شهر )برآمده از مبانی نظری پژوهش( می باشد. به عبارت دیگر، 
جدول راهکارها حاصل محلی شــدن اصول عام فرم شــهر و انطباق 
آنها با شرایط حوزه و زمینۀ مورد نظر می باشد و برای افزایش انسجام 
در این لبه ارائه شده است. در ستون اول در جدول 1 راه کار پیشنهاد 
شده، به صورت شماتیک و تصویری راهکار مورد نظر ارائه شده است 
و تلاش شــده تا گرافیک مورد اســتفاده بتواند حالت های مختلفی را 
در خود داشــته باشــد تا از این طریق قابلیت تعمیم پذیری بیشتری 
را ارائــه دهد. در ســتون دوم ارتباط بین راهکار ارائه شــده و اصول 
هشــت گانه ای که در مبانی نظری بیان شــد نوشته شده و مشخص 
شــده که هر راهکار از دل کدام اصول بیرون آمده اســت. در ستون 
سوم موقعیتی توصیف شده که در آن راهکار پیشنهادی می تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد تا انســجام کالبدی را افزایش دهد. در این ستون 

همچنین نحوۀ کارکرد راهکارها نیز توضیح داده شده است.
آنچه مسلم است، این است که راهکارهای فوق، برآمده از یک موقعیت 
جغرافیایی و اقلیمی و دیگر شــرایط محیطی نمونۀ مورد نظر می باشد و 
بنابراین، ادعایی مبنی بر قابل تعمیم بودن آنها به همۀ شــرایط و همۀ 

مکان  ها وجود ندارد.

دکتر سیدحسین بحرینی، مهندس مهران فروغی فر
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انسجام بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز ارائۀ راهکارهای ...

جدول 1. راهکارهای طراحی بافت به منظور برقراری پیوند میان بخش های مختلف آن و افزایش انسجام بافت 

توضیحاتاصول مورداستفادهراهکار پیشنهادی

 مکمل بودن کاربری های بافت و محدوده های پیرامون
  راهكار پيشنهادي

 هاي پيرامونهاي بافت و محدودهمكمل بودن كاربري

  
  هاي بافتافزايش نفوذپذيري لبه

  
  نهايت (در مقياس كوچك)از بين بردن ديدهاي بي

  
  آنهاتناسب قطعات و خيابان مجاور 

  
  ي بافتافزايش نفوذپذيري در قطعات لبه

تنوع: تنــوع کاربری هــا در یک محــدوده و به کارگیری 
کاربری های مکمل در بافت هــای مجاور، پیوند میان آنها 

را افزایش می دهد. 
تجزیه: نمی توان شهر را به بخش های مختلفی که هرکدام 
فقــط یک کاربری خاص دارد تقســیم کرد و نیاز به وجود 

اختلاطی از کاربری ها وجود دارد.

در زمانی که بخشــی از یک بافت کاربری شاخصی داشته 
باشــد، با جذب اســتفاده کنندگان از بافت های مجاور، به 
پیرامــون خود پیوند می خــورد. در زمانی که یک بافت در 
زمینۀ یک کاربری با کمبود مواجه باشــد، با تأمین آن در 
بافت مجــاور یا مرز آن، زمینۀ برقراری پیوند بین دو بافت 

مجاور برقرار می شود.

افزایش نفوذپذیری لبه های بافت  

  راهكار پيشنهادي
 هاي پيرامونهاي بافت و محدودهمكمل بودن كاربري

  
  هاي بافتافزايش نفوذپذيري لبه

  
  نهايت (در مقياس كوچك)از بين بردن ديدهاي بي

  
  آنهاتناسب قطعات و خيابان مجاور 

  
  ي بافتافزايش نفوذپذيري در قطعات لبه

مرزهای پیونددهنده: با افزایش راه های ورودی و خروجی 
بافت با استفاده از بلوک های نفوذپذیر در مرز آن، برقراری 
ارتباط و پیونــد بین بافت با محــدودۀ پیرامون آن برقرار 

می شود.

افزایش نفوذپذیری بلوک های لبۀ یک بافت دسترســی از 
داخل به خارج و همچنین از خارج به داخل را فراهم می کند 
کــه این امر با قرار گرفتن در کنار راهکار فوق، می تواند به 

افزایش پیوند بین دو بافت مجاور منجر شود.

از بین بردن دیدهای بی نهایت )در مقیاس کوچک(  

  راهكار پيشنهادي
 هاي پيرامونهاي بافت و محدودهمكمل بودن كاربري

  
  هاي بافتافزايش نفوذپذيري لبه

  
  نهايت (در مقياس كوچك)از بين بردن ديدهاي بي

  
  آنهاتناسب قطعات و خيابان مجاور 

  
  ي بافتافزايش نفوذپذيري در قطعات لبه

تنوع: تنوع فضایی حاصــل از به کارگیری فرم های متنوع 
موجب افزایش پیوند دو بافت مجاور می شود.

مرزهــای پیونددهنــده: اســتفاده از هندســة فرکتــال 
سلســله مراتبی از مقیاس ها را در جداره ها ایجاد می کند که 

موجب افزایش پیوند بین توده و فضا می شود.

منطبق کردن هندسه ی مسیر با مقیاس آن موجب می شود 
که توده و فضای مســیر به عنوان دو مدول هم مقیاس در 
کنار هم قرار بگیرند و با هم پیوند بر قرار کنند. به کارگیری 
مسیرهای مســتقیم با دیدهای بی نهایت در مقیاس محلی 
موجب می شــود که بافت به دو بخش مجزا تقســیم شود 
درحالی که چرخش معابر به درون بافت و ایجاد هندســه ی 

متنوع، امکان شکل گیری پیوند را افزایش می دهد.

تناسب قطعات و خیابان مجاور آنها  

  راهكار پيشنهادي
 هاي پيرامونهاي بافت و محدودهمكمل بودن كاربري

  
  هاي بافتافزايش نفوذپذيري لبه

  
  نهايت (در مقياس كوچك)از بين بردن ديدهاي بي

  
  آنهاتناسب قطعات و خيابان مجاور 

  
  ي بافتافزايش نفوذپذيري در قطعات لبه

پیوند: دو بافت مجاور برای اینکه به هم پیوند بخورند، باید 
هم مقیاس باشند که این وضعیت از طریق کوچک مقیاس 

کردن قطعات رقم می خورد.
مرزهای پیونددهنده: کوچک شدن مقیاس قطعات، افزایش 
ورودی و درنتیجــه افزایش فرصت برای پیوند بین توده و 

فضا از طریق مرز بین آنها را به دنبال دارد.
تناســب نیروها: قطعات بزرگ نیروهای زیادی را حاشــیۀ 
خیابان  های کوچک مقیاس ایجاد می کنند که مخرب پیوند 

موردنظر بین توده و فضا است.

استفاده از قطعات با ابعاد متناسب با معبری که در مجاورت 
آن قرار می گیرند، موجب می شود که دو مدول هم مقیاس 
برای پیوند در کنار هم قرار گیرند. در مقیاس محلی استفاده 
از قطعات کوچک موجب می شود که علاوه بر هم مقیاس 
شدن معبر با قطعات، تعداد ورودی ها و روزنه ها بیشتر شود 
و این امکان فراهم باشد که با به کارگیری هندسۀ فرکتال 

در طراحی جداره، پیوند آن با فضا بیشتر شود.
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توضیحاتاصول مورداستفادهراهکار پیشنهادی

افزایش نفوذپذیری در قطعات لبة بافت  

  
  ي خيابانهم مقياس شدن دو لبه

  
  هاي مجاورهم مقياس شدن پلاك

  
  تعين فضايي خيابان و افزايش تنوع توده و فضا

  
  دو بافت مجاورردن فاصلة كالبدي كم ك

پیونــد: دو بافت مجاور برای اینکه به هــم پیوند بخورند، 
باید هم مقیاس باشــند که این شرایط از طریق خرد کردن 

مقیاس جدارة حاشیة خیابان حاصل می شود.
مرزهای پیونددهنده: استفاده از هندسۀ فرکتال در مرزها با 
ایجــاد روزنه در جداره ها، موجب برقراری پیوند بین توده و 

فضای مجاور آن می شود.
سلســله مراتب: برای برقراری پیوند میان دو بافت مجاور، 

ابتدا باید مقیاس های کوچک تر آن به هم پیوند بخورند.

استفاده از ورودی ها و روزنه های زیاد در لبة قطعات بزرگ 
حاشــیۀ معابری با مقیاس کوچک )در هر زمان که مقیاس 
قطعات از مقیاس معبر بزرگ تر باشد(، یا ریزدانه کردن لبۀ 
قطعــات بزرگ مقیاس )مثلا با کاربری تجاری و مغازه های 
ردیفــی(، می توان پیونــد میان بافت و فضــای خیابان را 

افزایش داد.

  هم مقیاس شدن دو لبة خیابان 
  ي خيابانهم مقياس شدن دو لبه

  
  هاي مجاورهم مقياس شدن پلاك

  
  تعين فضايي خيابان و افزايش تنوع توده و فضا

  
  دو بافت مجاورردن فاصلة كالبدي كم ك

پیوند: هم مقیاس شــدن قطعات دو ســمت یک خیابان 
موجب می شــود که دو مدول هم مقیاس در کنار هم قرار 

بگیرند و برقراری پیوند میان آنها راحت تر شود.
نیرو: قرارگیری لبه ای با مقیاس و نیروی خیلی زیاد در کنار 
لبــه ای با مقیاس و نیروی کم موجب می شــود که فضای 
خیابان به عنــوان عامل پیونددهنده میان دو لبه نقش خود 

را به خوبی ایفا نکند.
سلسله مراتب: اختلاف ســطح زیاد بین دو لبة خیابان مانع 

پیوند آنها به صورت سلسله مراتبی می شود.

با کوچک کردن قطعات حاشــیۀ خیابــان از طریق ایجاد 
ورودی ها یا به وســیلۀ نماسازی می توان شرایطی را فراهم 
کرد که ارتباط توده و فضا در دو سمت خیابان مشابه شود 
که این مسأله کمک می کند تا فضا به عنوان واسط بین دو 

لبۀ خیابان، آنها را به هم پیوند دهد.
در بعد ارتفاعی نیز با عقب نشینی طبقات بالایی لبۀ خیابان 
و هم مقیاس کردن دو لبه، شــرایط بــرای برقراری پیوند 

میان آنها فراهم می شود.

هم مقیاس شدن پلاک های مجاور 

  
  ي خيابانهم مقياس شدن دو لبه

  
  هاي مجاورهم مقياس شدن پلاك

  
  تعين فضايي خيابان و افزايش تنوع توده و فضا

  
  دو بافت مجاورردن فاصلة كالبدي كم ك

پیوند: اســتفاده از قطعاتی با مقیاس مشابه، دو مدول هم 
مقیاس را ایجاد می کنــد که این امر امکان برقراری پیوند 

را افزایش می دهد.
نیرو: ایجاد نیروی زیاد ناگهانی در زمینه ای که کشــش آن 

را ندارد، عاملی مخرب برای انسجام بافت است.
سلســله مراتب: مدول در سلسله مراتبی از کوچک به بزرگ 
به هم متصل می شــوند. درصورتی که یک یا چند ســطح 

موجود نباشند، انسجام نهایی شکل نمی گیرد.

به منظــور برقراری پیوند میان یــک قطعۀ بزرگ مقیاس با 
قطعــات کوچک اطراف، می توان جبهة روبه رویی بنا که از 
طریق آن با قطعات پیرامون مرتبط می شود، تغییر مقیاس 
دهــد و در اندازۀ قطعات، ورودی ها و همچنین در ارتفاع از 

قطعات پیرامون خود تبعیت کند.

تعین فضایی خیابان و افزایش تنوع توده و فضا   

  
  ي خيابانهم مقياس شدن دو لبه

  
  هاي مجاورهم مقياس شدن پلاك

  
  تعين فضايي خيابان و افزايش تنوع توده و فضا

  
  دو بافت مجاورردن فاصلة كالبدي كم ك

ســازمان یافتگی: فضای خیابان با پیچیدگی کمتر و نیروی 
قوی تر، مدول بزرگ تر را از پیوند پیچیدة توده و فضای هم 

مقیاس مجاور آن ایجاد می کند.
وابســتگی: زمانی کــه بافت به فضای مجــاور خود پیوند 
نخورد، فضا به عنوان واســط نمی تواند موجب شکل گیری 
مدول بزرگ تری از پیوند دو بافت مجاور شود زیرا پیوند در 

مقیاس پایین تر وجود ندارد.

افزایش تنــوع در نحوۀ برقراری ارتبــاط بین توده و فضا 
پیوند میان این دو را محکم تر می کند و موجب می شود که 
فضای خیابان به توده ی مجاور آن متصل شــود و فضای 

نقش واسط پیوند بین جدارۀ دو بافت مجاور می شود.
افزایــش تعیین فضایی فضای خیابان بین دو بافت مجاور، 
درک فضای خیابان به عنوان یک فضای سه بعدی واحد را 
افزایش می دهد و موجب می شود که در تصویر ذهنی افراد 

خیابان به عنوان عامل منفصل کنده ثبت نشود.

جدول 1. راهکارهای طراحی بافت به منظور برقراری پیوند میان بخش های مختلف آن و افزایش انسجام بافت 
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توضیحاتاصول مورداستفادهراهکار پیشنهادی

  کم کردن فاصلۀ کالبدی دو بافت مجاور

  
 افزايش تنوع عملكردي

  
 

پیوند: کاســتن از فاصلۀ کالبدی بافت هــای مجاور و کم 
کردن تســلط سواره ها، دو مدول هم مقیاس را در کنار هم 

پدید می آورد که به هم پیوند می خورند.
وابســتگی: اگر خیابان دو بافت )مــدول( هم مقیاس را از 
هم جدا کند، مدول بزرگ تر شــکل نمی گیرد زیرا پیوند در 

مقیاس های کوچک تر از بین رفته است.

با اضافه کردن توده های ســاختمانی در حاشیۀ خیابان )با 
توجه به شــرایط( و یا با افزایش عرض پیاده روهای حاشیۀ 
خیابان و کم کردن از عرض مســیر تردد خودروها فاصلۀ 
کالبدی دو بافت مجاور کاهش می یابد. کم شــدن فاصلۀ 
کالبــدی امکان دیدن و درک کــردن طرف مقابل خیابان 

را فراهم و دسترسی به بافت مجاور را راحت تر می کند.

افزایش تنوع عملکردی  
  

 افزايش تنوع عملكردي

  
 

تنوع: افزایش تنــوع کاربری ها با افزایــش احتمال پیوند 
مدوله ای هم مقیاس، موجب افزایش انسجام بافت می شود.

تجزیه: نمی توان شهر را به بخش های مختلفی که هرکدام 
فقــط یک کاربری خاص دارد تقســیم کرد و نیاز به وجود 

اختلاطی از کاربری ها وجود دارد.

افزایش تنوع عملکردی در سطح و قرار دادن کاربری های 
مکمل در دو طرف خیابان، موجب می شود که ازیک طرف 
تــردد و حرکت در عرض خیابان افزایــش یابد و از طرف 
دیگر، کاربری های واســط نقش یک پیونددهنده میان دو 

کاربری دیگر را داشته باشند.
افزایش تنــوع عملکردی در ارتفاع این امــکان را فراهم 
می کند که کاربری های واســط ساختمان های چندطبقه را 

به فضای خیابان پیوند دهند.

جدول 1. راهکارهای طراحی بافت به منظور برقراری پیوند میان بخش های مختلف آن و افزایش انسجام بافت 

 پی نوشت ها
1. Coherence/ Cohesive/ Cohesiveness/cohesion
2. Wholeness
3. Choas theory
4. Complexity
5. Evolution and Adaptation
6. Non Linear Dynamics
7. Michael Batty
8. Christopher Alexander
9. Nikos Salingaros
10. Couplings
11. Diversity
12. Boundaries
13. Fractal (برخال)

)Salingaros, 2001( 14. بر اساس
15. Forces
16. Range
17. Organization
18. Hierarchy
19. Interdependence
20. Decomposition
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... Abstract
The old cities of Iran have different qualities that some of them cannot be seen in contemporary cities. Experiencing 
the invasion of cars and people’s new life style during the last century, old city gradually lost their forms and 
function. Such changes caused new challenges and demands by which various qualities of old cities have been 
altered or vanished forever, as urban cohesion and wholeness. Cohesion and wholeness are two related concepts 
where the former one is a fundamental condition to reach the later one. In this paper, wholeness is defined as 
an integrated system, consisted of different elements and their relations which can tolerate no changes, since a 
trivial one may change it into another system. Moreover, cohesion is considered as an important quality of relations 
between different elements of the whole. Although cohesion can be seen with various scales in different layers of 
cities, the layer that is emphasized in this paper is the built environment. 
For the theoretical framework of this paper, we used complexity theory with emphasis on Christopher Alexander and 
Nikos Salingaros theories about wholeness and coherent urban form. We extracted principals of urban coherence 
to evaluate the cohesion of central part of Shiraz and to make design guidelines to achieve cohesion. These 
principles are: coupling, diversity, boundary, forces, organization, hierarchy, interdependence, and decomposition. 
And also a wide range of valid records, documents, and maps are used which enabled us to illustrate the main 
structure of this old city, before its destruction in Pahlavi era. Taking into account all of these principles, we focused 
on these questions: does cohesion exist in the ancient area of this city? Can we find some application of these 
principals in the old city that could be as a foundation for design guidelines?
As our first contribution, we used the principles and evaluated their existence by applying them to an old area 
of Shiraz city which dates back to the Zand dynasty. Due to our promising results, mentioned principles can be 
seen in old city. On one hand, the existence of these principles in the old city means that the old area follows 
the rules of complex system theory so it emphasizes that the old area is a coherent area. On the other hand, it 
suggests some design principals and patterns that can be considered as a foundation for design guidelines towards 
coherence and coupling contemporary city. Our second contribution is a design guideline for cohering contemporary 
cities by connecting two adjacent areas. These guidelines are: complementarity of adjacent areas, increasing the 
permeability of area in its edges, reducing unlimited views, reducing parcel size of edges, reducing the distance 
between adjacent areas, increasing the permeability of edge parcels, priority of pedestrian movements, increasing 
the diversity of functions, increasing the diversity of forms, and increase the homogeneity of parcels in a street. By 
using these guidelines we can increase the connectivity of two adjacent areas in the first step and increase the 
cohesion of the whole city in the last step.

... Key words: Wholeness, Form Cohesion, Complexity System Theory, Urban Form Principles.
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